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  چكيده

 تنهـا فيلـسوفي اسـت    او.  مكتب پويش در قرن معاصر است    ةهورن نمايند   چارلز هارتس 
برهـان او بـر اسـاس ديـدگاه         . كه برهان نظم را بـه صـورتي پيـشين تقريـر كـرده اسـت               

هورن جهان مـنظم را همچـون انـدامي           هارتس. گيرد  خاصش در باب واقعيت شكل مي     
گيرد و بـا برداشـتي      اي از تحول و ارتباط حوادث در نظر مي          همراه انگاره به  نيك،  ارگا
در ايـن   . گذارد عين كثرت را در جهان به نمايش مي        وار از واقعيت، وحدت در      اجتماع

ايـن نظـم كيهـاني و    . شـود  تقرير، نظم طبيعت مصداقي از نظم اجتمـاعي محـسوب مـي           
خداوندي كه در اين برهـان اثبـات   . فيزيكي استدهنده و متا فراگير مستلزم قدرتي نظم   

  . توحيدي نداردن، واجد صفاتي است كه هيچ نسبتي با خداي ادياشود مي
  .م، پويش، هستي واقعي، نظم اجتماعي، افراد پوياس ارگانيةفلسف  :واژگـان كليـدي

  
  مقدمه

 متفكـر  1دـ ـنامن ــ كـه بـه اشـتباه او را هارتـشورن مـي             ) 1897 -2000(چارلز هـارتس هـورن      
تـرين متخصـصان      ترين فيلسوفان دين و برجسته      مريكايي است كه بسياري او را يكي از مهم        ا

 خـدا تـأثير شـگرفي بـر     در بـارة هـاي متمـايز وي    ديـدگاه . داننـد  متافيزيك در قرن بيستم مي 
» نئوكلاسـيك « او كه توسط خودش خداشناسـي        ةفلسف.  است گذاشتهالهيات فلسفي معاصر    

                                                
 farah.ramin@yahoo.com                                                                                          عضو هيئت علمي دانشگاه قم  ∗∗∗∗

  20/8/89: تاريخ پذيرش                      25/6/89  :تاريخ دريافت                

                                                

  



   88، سال هفتم، شمارة نوزدهم، تابستان آينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
_____________________________________________________________________________________ 

48

هـاي هـارتس هـورن در ايـن قالـب       ه، متأثر از الهيات پويـشي اسـت و انديـشه          گذاري شد   نام
  .شود ريزي مي پي
الهيات پويشي كه در قرن بيستم با تلاش آلفـرد نـورث وايتهـد مطـرح شـد، تحـت تـأثير                           

 بـسياري هـاي   داني بود كه تـلاش  وايتهد فيلسوف و رياضي. تفكر علمي و ديني تدوين يافت     
او بـا  . شناسـي علمـي بـه انجـام رسـاند      ن نظام متافيزيكي مبتني بـر جهـان      را براي فراهم ساخت   

استفاده از دستاوردهاي علمي درصدد ايجاد طرح مفهومي جامع برآمـد كـه مقـولات كلـي                 
نظام فلسفي او مقولاتي همچـون پـويش و تـأثير          .  موجودات جهان را بنمايانند    ةآن بتواند هم  

 پويش، چهار اصل اساسـي وجـود دارد         ةر فلسف د. دكررا جايگزين مقولات جوهر و عرض       
  : شكل گرفته استها كه الهيات پويشي بر مبناي آن

  وايتهد در مقابل تصور ارسطويي كـه   .  جهان يك جريان صيرورت و سيلان حوادث است        .1
        د كـه اگـر   كـر هر موجودي متشكل از جوهري تغييرناپذير و اعراضـي متغيـر اسـت، بيـان          
  . اصل بگيريم، تحول و دگرگوني نمودي بيش نخواهد بودثبات را    
  .  كه داراي تأثير و تأثرات متقابـل هـستند        استاي از حوادث مرتبط با هم          جهان، مجموعه  .2
  اي بـه سـهم خـود اثـري           بنابراين، هر پديده  . هيچ چيز جز در مشاركت با بقيه وجود ندارد            
  از نظـر وي، واقعيـت، يـك        . گـذارد   تـأثير مـي    موجوديـت سـاير وقـايع        ةدارد كه در نحو       
  . درهم تنيده از روابط و يا يك ميدان تأثير متقابل استةمجموعه و يا يك شبك    
  ، جهان را يك اندام زنـده يـا ارگانيـسم       ودشيده مي نام» ارگانيسم «ة وايتهد كه  فلسف    ة فلسف .3
  هـر عـضوي از يـك    . تقابـل اسـت  داند كه هر عضوي با كل در ارتباط و داراي تأثير م           مي    
  . پـذيرد  رسـاند و از طـرف ديگـر از آن تـأثير مـي              كل ياري مـي    ةطرف به فعاليت يكپارچ       
  و در يـك اجتمـاع هـم وحـدت          ااز نظـر    . وار از واقعيت دارد     وايتهد يك برداشت اجتماع       
  .است و هم همكاري، بدون اينكه فرديت افراد جامعه از بين برود    
  . داند  كند، اما اعضا را محو در كل نمي          وايتهد بر روابط متقابل حوادث تصريح مي        گرچه .4
   اما هريك از اين كثرات و حوادث حاصـل مجمـوع            ،بنابراين وجود كثرات را قبول دارد         
  تـوان گفـت كـه هـر وحـدتي از كثـرت               بنابراين، مي . تأثيراتي است كه به او رسيده است          
  اي در مـدتي كـه در حـال رخ دادن اسـت،                در عـين حـال هـر حادثـه         گيرد ولي   شكل مي     
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   خـاص بـا   ةدست تأثيرات ديگر از دامن او كوتاه و او آزاد است كه روابط خود را به شيو     
  .)160 – 161صباربور، (ديگر حوادث متناسب يا متحد سازد    
خداونـد مبـدأ   . پـردازد  وايتهد در الهيات پويشي خود به نقش خداوند در ايـن پـويش مـي                 

صور بالقوه پـيش    . نظم در جهان است و نقش فعالي در نظم بخشيدن به امكانات بالقوه دارد             
    پاســخبــه ايــن پرســش ايــن ويژگــي خداونــد . از تحقــق يــافتن داراي ســامان و نظــم هــستند

 و نـه انـواع    ) مثلاً ابعـاد مكـاني خـاص      (استاين انواع ويژه نظم     داراي  دهدكه چرا جهان    مي
  ديگر نظم؟

 كـه چـرا انـواع    پرسشوايتهد در پاسخ به اين . خداوند اساس تحقق ابتكار در جهان است     
  :نويسد هاي سابق تكرار شوند، مي  تنها انگارهاينكهيابند به جاي   وجود مياشيانويني از 

ــز تــازه  ــد، هــيچ چي ــود    جــدا از خداون اي و هــيچ نظــم و ســاماني در جهــان نخواهــد ب
)Whitehead, p. 481(.  

هـاي   آورد، ولـي چـون تعـداد آنهـا بـسيار اسـت، بـديل               اي پيش مي    خداوند امكانات تازه      
خداونـد بـا ارج     . بنابراين موجودات مجال آزادي و خـودآفريني دارنـد        . فراواني وجود دارد  
دهنـد، بـر جهـان        هاي خاصي كه آفريدگان در برابر آن واكنش نـشان مـي             نهادن به بالقوگي  

واقعيـت چنـين اسـت كـه امكانـات و      . ه بـه آن تعـين محتـوم بخـشد       نك ـآ  گذارد، بي  تأثير مي 
 تحقـق   ةشـوند و گـاه هـم بـه مرحل ـ           حالات بالقوه متعددي وجود دارد كـه گـاه بالفعـل مـي            

  .رسند نمي
خداونـد ذات   . پـذيرد   سومين ويژگي خداوند آن است كه از رويدادهاي جهان تـأثير مـي                
كنـشي، ارتبـاط و همبـستگي         منـدي، هـم     زمـان ( پويـشي    سفةفل ـمقـولات اصـلي     .  دارد 2تبعي
 زيـرا او هـم از جهـان         ،يابـد    خداوند تحـول مـي     ةتجرب. شودبه خداوند نيز اطلاق مي    ) متقابل
. او حيـات جهـان را در حيـات خـويش نهفتـه دارد             . رسـاند   گيرد و هم به جهان مـدد مـي          مي

ند و تمام عالم و تمـام حقـايق عـالم    ا وايتهد معتقد است تمام حقايق عالم در خدا محقق شده        
. دهـد  جهان مانند جسم خداست و با اين جسم به حيات خود ادامـه مـي              . در خدا وجود دارد   

گونه كه روح برتر از جسم است، خداوند نيز از جسم خـود كـه عـالم اسـت فراتـر                       اما همان 
  :دارداز نظر وايتهد، ميان خداوند و جهان اتكاي متقابل و دو سويه وجود . است
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يم جهان از يقدر درست است كه بگو اين مدعا كه خداوند از جهان متعالي است، همان        
قدر درست است كـه   خداوند متعالي است و اين مدعا كه خداوند جهان را آفريد همان   

  .)110صپترسون و ديگران، (يم جهان خدا را آفريديبگو
   اسـت نـوعي     پيـشتازان آن  ز  رسـد الهيـات پويـشي كـه چـارلز هـارتس هـورن ا                به نظر مي      
 در اين مكتب فكـري بـين خـدا    ).Bowker, p.389(كند  را تأييد مي» همه خدايي«م يا سياهپانت

  . فعال و هميشگي برقرار است و سخن از حلول الهي در طبيعت استةو جهان يك رابط
م تغييـر   چهارمين ويژگي خداوند در اين تفكر آن است كه از آنجا كه واقعي بودن مستلز                  

بـدين  . و تحول است و چون خداوند امري واقعي است، پس بايد در تحـول و پويـايي باشـد              
خـدا در شـادي بـشر       . شـود   يند خلقت مـرتبط اسـت و از تكامـل آن متـأثر مـي              امعنا كه با فر   

  .)Witehead, p.532؛ 122صهيك، (ها سهيم است  شريك و در درد و رنج انسان
ترين سرشته و كليـد شـناخت         انساني و آگاهي اخلاقي را مهم     وايتهد وجود هوش يا خرد          

داند و معتقد است هيچ يك از اينها سخن آخر نيست، ولي وقتي كه با هـم            ماهيت وجود مي  
  ).423صباربور، (شوند بر وجود يك صانع و مدبر دلالت دارند  در نظر گرفته مي

  
   برهان نظمةپيشين

با پا گذاشتن به اعماق تـاريخ، حتـي در          .  تاريخ است  ةژترين و ديرپاترين وا      خدا، اصيل  ةواژ
هاي كفر و شرك و الحاد، نوري را مشاهده خواهيم كرد كه همه چيز و همه كـس     چاله  سياه

 نـوري بـا    در بـارة  اما چه گونـه     . جويند  حتي كافران و مشركان نيز ناخودآگاه از آن بهره مي         
اختلافي از توحيد تـا تثليـث      ! گيرد؟  ر مي اين وسعت و حقيقتي با اين عمق، اختلافي چنين س         

وار؛ از   دار تـا خـدايي انـسان        شمار خدايان؛ تفـاوتي از خـداي جـسماني غيـر جـان              تا تنوع بي  
تفـاوت تـا خـدايي كـه      وار تا خداي مجرد محض؛ از خدايي كاملاً منعزل و بـي       خداي انسان 

چنـين   ؛ و از خـدايي ايـن   در كار و بار عالم داشـته  فقط در بخش اندكي از تاريخ دور، دست 
اندركار و درگير با عالم؛ از خدايي طبيعي و متحد با عالم تـا خـدايي                  تا خدايي پيوسته دست   

سويي؛ از خدايي با اوصاف كمالي مطلق تـا خـدايي بـا صـفات متحـول چـون               ماورايي و آن  
  ).Alston, p. 352(پذيري  مندي، تغييرپذيري و كمال بالقوگي، تركيب، جسماني بودن، زمان
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هـاي خـدايابي كـه از ديربـاز تـاكنون فيلـسوفان و                تـرين خاسـتگاه     گمان، يكي از رايج     بي    
تـرين تقريـر، بـر يـك      برهـان نظـم، در رايـج   . اند، برهان نظم است   كردهمتكلمان بدان توجه    

اين استدلال گاه در شكلي تمثيلـي تقريـر         .  تجربي تكيه دارد و استدلالي تجربي است       ةمقدم
 و بر شباهت بين مصاديق گوناگون نظم در جهان طبيعت با مـصنوعات بـشري تكيـه        شود  مي

 پيلـي سـاز   و برهـان سـاعت  ) 32 ـ  33صاكوئينـاس،  ( آكوئينـاس دارد ـ مانند راه هدفـداري   

)Paley, p. 16 – 17(اسـتقرايي  تقريرهـاي  . شـود و گـاه بـه شـكلي اسـتقرايي مطـرح مـي          ـ
 ــ ر مــوارد خــاص از نظــم جهــان تكيــه دارنــد بــه  بــرخلاف تفاســير تمثيلــي كلاســيك كــه ب

هاي عام و كلي جهان طبيعت متكـي هـستند و جهـان را بـه مثابـه يـك كـل در نظـر                           ويژگي
هنگي ااي از ايـن تقريرهـاي اسـتقرايي اسـت كـه هم ـ       نمونـه  سوين برن برهان نظم   . گيرند  مي

 ةحيات بـر كـر  آور و تناسب خاص بين ثوابت بنيادين فيزيكي در طبيعت براي ايجاد   شگفت
  .)Swinburn, p. 133 – 151(دهد  برهان خويش قرار ميةزمين را مقدم

كه اين برهـان را بـه       است  تنها فيلسوفي   چارلز هارتس هورن    در بلنداي تاريخ برهان نظم،          
  .، چون برهان وجودي، مطرح كرده است)ما تقدم بر تجربه(صورتي پيشين 

رغـم  بـه  . اش از برهان وجـودي آنـسلم اسـت     منطقيعامل اصلي شهرت اين متفكر، دفاع        
 وي به اين برهان، هارتس هورن معتقد بود كه خـداباوري تنهـا از طريـق يـك برهـان                     ةعلاق

هاي معرفـت، بـراهين       ، بلكه در الهيات فلسفي مانند ساير رشته       شود خاص اثبات يا ابطال نمي    
ضعف يـك   . كنند يگر را تقويت مي    طنابي هستند كه يكد    ةتنيد  هاي درهم   ها رشته   و استدلال 

او در پـي برهـان    . دشـو تواند با قـوت اسـتدلال ديگـر جبـران             برهان در اثبات وجود خدا مي     
  :ناميد  مي3»برهان جهاني«جامع و فراگيري در اثبات وجود خدا بود كه آن را 

 خـاطر برهـان   اگر از من بپرسند كه چرا به خدا اعتقاد داري مـن پاسـخ نخـواهم داد، بـه       
اي از بـراهين كـه هريـك ديگـري را            خـاطر مجموعـه     بـه : وجودي، بلكه خواهم گفـت    

 Hartshorne, Forward to the Ontological Argument of) نمايـد  تقويـت مـي  

Charles Hartshorne, ,xi).   
نگـرش    او در كتـاب   . هايش از برهان نظم سخن گفته است        هورن در اغلب نوشته    هارتس    

كند و تقريـر برهـان بـه     كل تجربي كلاسيك برهان نظم را بررسي و نقد مي       ، ش انسان به خدا  
ــي      ــد موجــودي ضــروري اســت، ناســازگار م ــده كــه خداون ــن اي ــا اي ــن شــيوه را ب ــد  اي   دان

)Hartshorne, Man's Vision of God and the Logic of Theism,p.253( .   امـا خيلـي زود در
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ــاب  ــژوهشكتـ ــن  پـ ــك و ديـ ــايي در متافيزيـ ــهـ ــه  ، روايتـ ــان ارائـ ــن برهـ ــد از ايـ   ي جديـ
)Hartshorne, Reality as Social Process,p.192( الهيات طبيعي بـراي زمـان مـا    و در كتاب ،

. )Hartshorne, A Natural Theology for Our Time,p.58-62(دهـد   آن را بسط و توسـعه مـي  
  اني مطـرح   عنـوان جزئـي از يـك برهـان جه ـ            به قتركيب خلا  سرانجام اين برهان در كتاب      

  ).Hartshorne, Creative Synthesis and Philosophic Method, p.281(شودمي

؛ كنـد اين مقاله بر آن است كه ابتدا برهان نظـم هـارتس هـورن را بيـان و نقـد و ارزيـابي                            
 هـا    هاي وي براي اثبات هريك از مقدمات اين برهان، ايـن اسـتنتاج              سپس با بررسي استدلال   

  .دشوگاه برخي از متفكران مسلمان مقايسه و با ديدنقد 
  

  برهان نظم هارتس هورن

برهان نظم هارتس هورن، برخلاف اكثر تقريرهاي اين برهان، بر اساس قياس مركبي تأليف              
  :دشو شود كه با چهار بديل آغاز مي مي
   وجود ندارد؛4هيچ نظم كيهاني .الف    
   كيهاني وجود ندارد؛ةدهند ظما هيچ قدرت ننظم كيهاني وجود دارد، ام. ب    
   ا ايـن قـدرت الهـي    دهنـده نيـز وجـود دارد، ام ـ    درت نظـم نظم كيهاني وجود دارد و ق ـ    . ج    

  نيست؛        
  .دهنده، الهي است  نظم كيهاني وجود دارد و قدرت نظم. د    
آغاز شدن برهان به شكل نامتعارف اين استدلال، براي مـشخص شـدن بهـايي اسـت كـه                        
هورن معتقد است كه آنچه يك استدلال بر          هارتس. خص با انكار خداباوري، بايد بپردازد     ش

 كـه شـخص در   5دهد اين است كه نشان دهـد كـه بهـاي عقلانـي     اثبات وجود خدا انجام مي  
 يـك اسـتدلال انكـار گـردد،         ةآشكار است كه اگر نتيج ـ    . پردازد چيست   برابر انكار خدا مي   

بنابراين انسان متفكر بايد تصميم بگيرد كه آيا بهـايي معقـول            . دشو  مقدمات آن نيز انكار مي    
هورن معتقـد اسـت تـشخيص ايـن      كند پرداخته است يا خير؟ هارتس      يدر برابر آنچه انكار م    

 ,Hartshorne, A Natural Theology for Our Time) امر نسبي است و بـستگي بـه افـراد دارد   

.p.30)  
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كنـد كـه ايـن     هورن ـ آشكارا بيان مي   هارتسفلسفةن مشهور دونالد ويني ـ يكي از مفسرا     
روايت برهان تنها در پي آن است كه نشان دهد خداباوري با پـارادوكس كمتـري تـا الحـاد                    

 بـه بعـد از اسـتنتاج برهـان از يـك اسـتدلال       1970هارتس هورن تقريباً از سـال   . روست  روبه
  .(Wayne Viney, Philosophy after Hartshorne )دست كشيد

  :آيد  اول به شكل برهان نظم مشهور درميةاين استدلال به سادگي با تغيير سه گزين    
  نظم كيهاني وجود دارد؛ .الف        
   كيهاني نيز وجود دارد؛ةدهند اگر نظم كيهاني وجود دارد، قدرت نظم .ب        
   الهي است؛ كيهاني وجود دارد، پس اين قدرتةدهند اگر قدرت نظم .ج        
  . الهي وجود داردةدهند  بنابراين، قدرت نظم.د        
كند كه جهان به عنوان يك كل منظم است و ايـن امـر مـستلزم نـاظمي      اين برهان بيان مي       

نه آنكه مانند برهان وجودي تنها مستلزم قابـل تـصور بـودن خـدا باشـد؛ بلكـه بـا          . الهي است 
به هر تقـدير، پـذيرش برهـان نظـم          . شودخدا اثبات مي  وجود نظم كيهاني و گسترده، وجود       

اينك به تبيين مقدمات ايـن اسـتدلال   . هارتس هورن در گرو اثبات صدق مقدمات آن است        
  :پردازيم از منظر هارتس هورن و نقد و ارزيابي آنها مي

  
   اول برهان نظمةمقدم

ز طبيعـت   فهـم مـا ا   اگرچه شانس، خودجوشي و نوظهـوري ممكـن اسـت نقـش اساسـي در              
گـذارد،   ها و الگوهاي قابل كـشفي را بـه نمـايش مـي     مندي  جهان قانوناينكها داشته باشد؛ ام 

 مهمـي نيـست، مهـم آن      ةلئنظمي وجود دارد مـس       بي اينكه. تقريباً مورد پذيرش همگان است    
  .آيد و نظم كيهاني وجود دارد است كه ميزاني از نظم در سراسر جهان به چشم مي

كند نظـم جهـاني وجـود دارد، مـرادش ايـن نيـست كـه نظـم                     وقتي ادعا مي   هورن  هارتس    
الامـر    در واقع مطابق با متافيزيك مـورد نظـر او، هـر وضـع             . مطلق، بدون استثنا يا كامل است     

 جهـان  امـا . شـود  طور حقيقي عناصري از انتظام و عـدم انتظـام را شـامل مـي      قابل تصوري، به  
  ستطور حقيقي قابل تصور ني نامنظم به

(Wayne Viney, Charles Hartshorne and  the Existence of God,p.78).    
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تقريرهاي سنتي برهان نظم مانند استدلال تننت، برمبناي اين فرض هـستند كـه نظـم قابـل                      
 تجربـي، برهـان را مـدد    ةاي از جهـان، بـه مثابـه يـك مقدم ـ       مشاهده در جهان، يـا در گوشـه       

  :گويد كند، مي ان تجربي نظم دفاع ميتننت كه از بره. رسانند مي
، ايـن حقيقـت را      6شناسـانه   نسبت به برهان غايـت    ] جهان[شناختي اصليِ     سهم معرفت ... 

 ايـن جهـان   اينكـه گيرد كه جهان كمابيش معقـول و قابـل درك اسـت، و نيـز                دربر مي 
شـد فرضـاً    كـه مـي    است، در حالي  7)كائنات(صورت يك مجموعه كيهاني       كمابيش به 
خودبنيـاد و ثـابتي تـشكيل شـده كـه هرگـز             » هـرج و مـرج    « كرد جهـان از يـك        تصور

داد، تكـرار و بازگـشتي نبـود، حقـايق كلـي جايگـاهي                حوادث مشابه در آن روي نمي     
 ةنداشت، روابط از ثبات و قوامي برخـوردار نبـود، اعيـان و موجـودات خـارجي شـبك                  

 جاي پاي محكمي نداشتند   » يحقيق« مقولات   اينكهداد و سرانجام      معيني را تشكيل نمي   
)Tennant, p.82(.  

 اول برهـان ـ نظـم كيهـاني وجـود دارد ـ در صـورتي        ةمقدمدر هورن معتقد است  هارتس    
 ؛اي تجربي است كه بتوان از مفهوم جهان نامنظم و آشفته معناي منـسجمي ارائـه كـرد                   قضيه
انـي از نظـم را پـيش فـرض          نظمي و آشفتگي در كاربرد متعارف خـود نيـز ميز             مفاهيم بي  اما
ــد مــي هنگي مــابــراي مثــال، وســايل درون يــك انبــار ممكــن اســت هــيچ ترتيــب و ه  . دارن
 امـا انـد،     مندي را آشكار نسازند و ما معتقد باشـيم كـه ايـن ابزارهـا اصـلاً مـنظم نـشده                      هدف

مثـالي ديگـر    . حداقل مقداري نظم لازم است تا در آنجا ابزاري و انباري وجود داشـته باشـد               
ها با بياني شاعرانه سـخن        هدف اتم    برخورد آشفته و بي    در بارة  ممكن است دانشمندي     ينكها

كم يك نظم اتمي وجود داشـته باشـد، يعنـي مقـداري از نظـم                 در آنجا بايد دست    اماگويد،  
گويـد كـه هـيچ پيونـد      كه تننت از اموري سخن مـي      زماني. دارد  ها را موجود نگاه مي      كه اتم 

ا مقولات حقيقي كه جاي پـاي محكمـي ندارنـد، آشـكار نيـست كـه او در       معيني ندارند و ي  
  .باب امري سخن بگويد كه اصلاً بتواند مورد ادراك قرار گيرد

هورن، قابل شناخت بودن با وجود داشـتن يكـسان            هارتس» نئو كلاسيك «طبق متافيزيك       
  : هم رأي است كه8او با اين كلام پيرس. است

 قابل شناخت وجـود     اماهر شناختي، واقعيتي خارجي شناخته نشده       طور كلي در برابر       به
 اينكـه خلاصـه   .  وجـود دارد   9 در برابر كل شناخت ممكـن تنهـا تنـاقض ذاتـي            امادارد،  
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طـور متـافيزيكي كـاملاً        و وجـود، بـه    ) ترين معناي خويش    در گسترده (توانايي شناخت   
  .)Peirce, p.152( اين دو واژه مترادفندامايكسان نيستند، 

طبق اين سخن ـ بر فرض صحت ـ اگر يك جهان نامنظم و آشـفته قابـل شـناخت نباشـد،           
طـور كلـي قابـل     هورن معتقد است يك جهان نامنظم بـه       هارتس. تواند موجود باشد    پس نمي 

  Hartshorne, Creative)د شـو ايجـاد   توانـد  شناخت نيست، زيـرا هـيچ شـناختي در آن نمـي    

.)Synthesis and Philosophic Method, p.284  قابـل تمـايز   10»عدم« بنابراين، جهان آشفته از 
  .نيست، زيرا هيچ يك از آن دو، قابل شناخت نيستند

بر اين سخن اعتراض شده است كه حتي اگر شناخت جهان آشفته از طريـق آنچـه در آن        
  .است ممكن نباشد، امكان اين جهان قابل شناخت است

دهد كه چه چيز علـمِ بـه امكـان يـك جهـان آشـفته را از علـم بـه                هورن پاسخ مي    هارتس    
يـك از ايـن دو را تجربـه نكـرده و      سازد؛ از آنجا كه هيچ انساني هـيچ         امكان عدم متمايز مي   

طـور كلـي      بـه . توان بين آنها تمايز گذارد      تواند تجربه كند، آشكار نيست كه چگونه مي         نمي
 كه فلاسفه نتوانـستند معنـاي روشـني از    آنجااز . ردپذي    تمايز نمي » آشفتگي محض «از  » عدم«

پـذيرد، پـس سرنوشـت     نظمي نيز از عـدم تمييـز نمـي        مفهوم عدم ارائه دهند و آشفتگي و بي       
كـدام از ايـن دو مفهـوم،        توان فرض كرد كه هـيچ       دارد و با اطمينان مي    » عدم«يكساني چون   

  . باشدتواند موجود مطابق با چيزي نيست كه موجود است و يا مي
  

  ة اولنقد و ارزيابي مقدم

هورن در اين مقدمـه آن اسـت كـه گرچـه ممكـن اسـت مـصاديقي از                     اساس ادعاي هارتس  
 نظمي در سطح بسيار گسترده و كيهاني وجود دارد كـه            امانظمي در جهان مشاهده شود،        بي

. )cosmic order(فـشرد   او در اين مقدمه بـر نظـم كلـي جهـان پـاي مـي      . غير قابل انكار است
همان نظمي كـه سـوين بـرن نظـم     . مرادش از اين نوع نظم، قوانين كلي حاكم بر جهان است 

ــاقبي  ــا تع ــاني ي ــد  مــي11زم ــار  . نام ــي رفت ــاقبي يعن ــيانظــم تع ــت اش ــوانين طبيع ــر اســاس ق    ب
)Swinburne, p.134.(  

 متـافيزيكي عـالم هـستند و بـا     ةهـايي در جهـان جنب ـ   هورن معتقد است چنـين نظـم     هارتس    
توان با تبيـين      نظم فراگير طبيعت را نمي    .  الهي قابل تبيين هستند    ةدهند  جود يك قدرت نظم   و

  .دهد علمي توجيه نمود، زيرا علم تنها نوعي از نظم را با نوعي ديگر توضيح مي
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نظمـي و آشـفتگي در    هورن در اين مقدمه آن است كه مفهوم بـي      استدلال ماتقدم هارتس      
 وجود  اينكه زيرا هر امر نامنظمي را كه در نظر بگيريد حداقل در             جهان قابل شناخت نيست؛   
 او قابل شناخت بودن بـا وجـود داشـتن يكـسان           فلسفةاز طرفي طبق    . دارد، نظمي نهفته است   

  .، وجود هم ندارد)جهان آشفته(است و چيزي كه قابل شناخت نيست 
بـسياري از  . ي خلـط شـده اسـت   رسد در اين استدلال ميان ناشـناخته و ناشـناختن    به نظر مي      

امور جهان براي ما ناشناخته هستند و شايد همواره ناشناخته باقي بمانند، زيرا به علـت فـراهم             
 مـراد از ناشـناختني، ايـن    امـا . مـانيم  خبر مـي  نبودن و نداشتن وسايل لازم ما از آنها هميشه بي  

وهري است كـه نهـاد ذهـن         مراد آن است كه ناشناختني داراي چنان گ        هفلسفدر  . معنا نيست 
كـه مـا از آن    ما هرگز نتواند آن را بشناسد؛ چيـزي باشـد بيـرون از حيطـه دانـش مـا، چيـزي                  

آلتي بلكـه بـه علـت سرشـت فراگردهـاي       هم نه به سبب دوري و بي        ايم، آن   سره گسسته   يك
ايي  كه هرگونـه شناس ـ آنجا، از »ناشناختني وجود دارد«حال اگر ما معتقد باشيم كه  . ذهني ما 

بر مفاهيم تكيه دارد و توانايي حمل و تطبيق مفاهيم مناسب بر يك چيز موجب شـناخت آن             
كنيم؛ ولي حمل و تطبيق اين مفهـوم          ء ناشناختني حمل مي     چيز است، مفهوم وجود را بر شي      
پس اين نظريه كه ناشناختني وجود دارد، متضمن اين تنـاقض    . مستلزم شناختن آن چيز است    

  .ناخته را بشناسيماست كه شيء ناش
نـومن كانـت اسـت كـه از     نظريـة  يا »  في نفسهءشي«هورن در واقع طعني بر   سخن هارتس     

توان گفـت كـه آيـا فـرض           در نقد اين سخن مي    .  ناشناختني است  امانظر كانت وجود دارد،     
موجودي كه اصلاً شناخته نشده باشد اشكال دارد؟ در اين صورت موجودي هـست، بـدون                

  .در ذهن خود حمل وجود بر آن كنيم ما اينكه
 يـاد شـده، هـيچ اسـتدلال معتبـري بـر چرايـي        ة، هـارتس هـورن، در مقدم ـ   اينكهعلاوه بر       

  .دهد شناختني نبودن جهان نامنظم ارائه نمي
بـه عنـوان   (تذكر اين نكته نيز سودمند است كه برخي از حكماي اسلامي، ماهيـت شـر را           

اند   آنان موجود نبودن شر را در جهان قصد نكرده        امااند،    انستهعدمي د ) نظمي  مصداقي از بي  
را از نوع عـدميات  ...) كوري، كري، بيماري، ظلم و ستم، جهل و ناتواني (بلكه مصاديق شَر  
اين مصاديق از نوع وجود كمبودها و خلأهاسـت و از ايـن جهـت         وجود  . اند  و فقدان شمرده  

نـاداني، فقـدان علـم اسـت، علـم      .  كمبـود هـستند  شر هستند كه خـود نـابودي و نيـستي و يـا          
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آيد، ولي جهـل و نـاداني، مـانع كمـال و موجـب فقـدان        واقعيت و كمال حقيقي به شمار مي  
  .است
  

  سوم برهان نظم ة دوم ومقدم

دهنده فراگير و جهاني است كه متافيزيكي و الهـي             ثقل اين برهان در اثبات قدرت نظم       ةنقط
كند كه مصاديق بسياري از نظم وجود دارد كه مـستلزم قـدرتي              هورن ادعا مي    هارتس. است
اي مرتب هـستند كـه يكـي           همواره به شيوه   12ها  ها و استالگميت    استالكتيت. دهنده نيست   نظم

كنـد كـه چنـين     كـس ادعـا نمـي     هـيچ امـا ؛ )Scriven, p.126(مستقيماً روي ديگري قرار دارد 
جهـان نيـز امكـان دارد كـه بـه چنـين       .  است فراگير و جهانيةدهند  نظمي مستلزم قدرت نظم   

هورن فيلـسوف مكتـب پـويش اسـت،      بايد توجه داشت كه هارتس    . اي نظم داشته باشد     شيوه
 پويش، آلفـرد نـورث وايتهـد فيلـسوف و رياضـيداني اسـت كـه تـلاش دارد نظـام              فلسفةدر  

 او دوگونـه  بـه نظـر  . )Dorotny, p.292(شناسـي علمـي فـراهم آورد     متافيزيكي مبتني بر جهان
 ةايـن قـوانين كلـي جنب ـ   . هـاي بـسيار كلـي قـوانين عـام      نمونـه . شرايط بر جهان حـاكم اسـت   

هـاي خاصـي در هـر زمـان جريـان دارنـد كـه از ضـرورت             متافيزيكي عالم است، ولي نمونه    
هـاي متـداول كـه حالـت امكـاني دارنـد بـه صـورت               اين نمونـه  . متافيزيكي برخوردار نيستند  

پـس آنچـه    . شـود   هاي خاص نظم، علم ناميده مـي        كشف اين نمونه  . ندشو  تجربي شناخته مي  
 كنـوني عـالم   ةبه علم مربوط است كليت عام متافيزيك نيست، بلكه تصور و دركي از مرحل     

  .برحسب خصوصيات كلي است
دهنـده   هورن قصد دارد با دليل اثبات نمايد كه نظم فراگير جهان، بـه قـدرتي نظـم      هارتس    

. گيـرد   حقيقت نشأت مي  / س و استدلال او از ديدگاه خاصش در باب واقعيت           اسا. نياز دارد 
بنياد برهان نظم او مبتني بر اين ادعاست كه نظم طبيعـت مـصداقي از نظـم اجتمـاعي اسـت،                     

در نظم اجتماعي افـراد سـازندگان نهـايي         ). آزاد(بين تنوعي از افراد تقريباً مختار        يعني نظم   
 14»افراد پويـا  «هورن گاهي      و هارتس  13»هاي واقعي   هستي«يتهد،  واقعيت هستند، چيزي كه وا    

  .نامد مي
هـا از   اي از داده  بـا اكتـساب مجموعـه   15يندي تقريباً خـود ـ آفـرين،   اهر موجود واقعي، فر    

انـضمام يـك    « و   16»پيوسـتگي «ينـد را    وايتهد اين فرا  . يك وحدت معين است   اش در     گذشته
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اي بــراي  ، هـستي واقعــي، داده »پيوســتگي«ينـد  ا اتمــام فربــا. نامـد  مــي» هـستي واقعــي جديـد  
د و  شو وايتهد معتقد است كه اين كثرت به وحدت بدل مي         . دشو موجودات واقعي بعدي مي   

گيـرد،    خويش نـشأت مـي  ةاين هستي واقعي كه از گذشت. يابد  افزايش مي كثير توسط واحد 
 خـود ـ آفـرين و    ايا انـدازه هـر هـستي واقعـي ت ـ   . شـود  اش محدود نمي كاملاً توسط گذشته

  .اي مختار و آزاد است توان گفت تا اندازه مي
 فلـسفة هورن در اين قسمت در گرو بررسي اجمـالي مفـاهيم اساسـي                فهم عبارات هارتس      

گري و عليت در طبيعت       پويش است؛ نظام متافيزيكي كه تأثير و نفوذ الهي، اختيار، آفرينش          
  :آميزد را با يكديگر مي

. اسـت » هستي واقعي « اصلي مابعدالطبيعه، درك واقعيت كامل يا        مسئلةر مكتب پويش،    د    
اران مكتـب پـويش    فـد طر. موجود بما هو موجود باشد» هستي واقعي«رسد مراد از     به نظر مي  

، بـودن و    )becoming( و صـيرورت     )being(هورن معتقدنـد وجـود        هم چون وايتهد و هارتس    
  .شدن دو روي يك سكه هستند

 تاريخ به خـود معطـوف   طيترين مسائلي كه ذهن فلاسفه و انديشمندان را  يكي از اساسي     
 فلـسفة ذار نگ ـوايتهـد بـه عنـوان بنيا   .  ثابت و متغير و چگـونگي تعيـين آن اسـت           طة راب ،داشته

هاي سنتي تفكر را كه سعي در پيوند ميان ثبات و تغيير دارنـد،                 روش ةپويش به صراحت هم   
لحـاظ  » ثابـت  «هبالـضرور ها، هستي واقعـي بـه عنـواني امـري              آن نگرش  ةهمدر  . كند  رد مي 
به نظر او تنها راه سازگاري و ايجاد پيوند ميان ثابـت و تغييـر و ميـان بـودن و شـدن              . شود  مي

توانـد منتـزع و       وجـود نمـي   . اين است كه پويش را براي ذرات هستي واقعي، اساسي بگيريم          
 پويش و تغيير با وجـود لازم و ملـزوم يكديگرنـد    .)Whitehead, p.137(جداي از پويش باشد

وايتهد، متافيزيـك خـود را   . و وجود بدون پويش و پويش بدون وجود مستلزم تعارض است       
اي كه در آن پـويش و تغييـر، تحـول زمـاني و كـشش و                   هفلسف. نامد  مي» وارگي   اندام فلسفة«

. فـرد نيـز پذيرفتـه شـده باشـد     كوشش لحاظ شده و در عين حال، وجود موجودات واقعي مت    
اي  تشبيه درست براي جهان، ماشين نيست، بلكه اندام زنده يا ارگانيـسم اسـت كـه مجموعـه              

 كـل  ةهر عضو، هم به فعاليت يگانه و يكپارچ       . متحول و كاملاً متحد از حوادث مرتبط است       
اقعيـت اسـت،   وار از و يابد و اين همان برداشت اجتمـاع       رساند و هم از آن تعديل مي        مدد مي 

 فرديت اعـضاي جامعـه از بـين          نكهآ  زيرا در يك اجتماع هم وحدت است هم همكاري، بي         
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 لحـاظ   اي در هم تنيده از حـوادث مـرتبط بـه هـم بـا تـأثير و تـأثر متقابـل                   جهان شبكه . برود
وار از واقعيت كه فردي بـا حفـظ فرديـت خـود وحـدتي بـا كـل            با برداشت اجتماع  . شود  مي
توانـد در تكامـل ديگـري      افكند كه هريك از اجزا مـي        اگير بر جهان سايه مي    نظمي فر . دارد

  .دخالت داشته باشد و كثرات موجود به نحوي در وحدت اجتماع كنند
اي جهـات بـالقوه     كه در هر پديـده آنجااز . يابد اين وحدت فقط در زمان حال تحقق نمي       

.  يكـي از آن جهـات بـالقوه اسـت        و امكاني وجود دارد، هر پديـده در جهـت فعليـت يـافتن             
 كنوني است و از طرفي پديده و وجـود  ةبنابراين پديده آينده به نحوي منطوي در ذات پديد   

ينـد  ايابد خود جزئي از فر      اي كه تحقق مي     هر پديده .  كنوني است  ةپيشين نيز حاضر در پديد    
لقوه پيـشين   كند و حـالات بـا       تر جلوه مي    آرايي كلان   تري است كه در ضمن يك هم        بزرگ
  .است رسيدن به حالت جديد ةواسط
تواند از هـيچ      نكته اين است كه مطابق اصل وجود شناختي مكتب پويش، چيز جديد نمي                
مفهـوم بـالقوه بـراي فهـم هـستي        . وجود آيد و بايد به صورت امـر بـالقوه داده شـده باشـد                به

ساس ثبـات تفـسير شـود،    اگر جهان بر ا. طور كه مفهوم پويش مهم است   اساسي است، همان  
 گذشـته اسـت و خـود        ةامور كنوني تحقق امور بالقو    . ماند  جايي براي مفهوم بالقوه باقي نمي     

  .هايي براي آينده هستند قوه
اين همبستگي و پيوستگي موجودات در زمان گذشته، حـال و آينـده، سـامان دادن اصـل                   

، هفلـسف  سـوي وحـدت در ايـن       گرايي و سوق دادن آدمي بـه        وجود شناختي بر مبناي كثرت    
كثير في نفسه بدون اصلي فراگير قابل تبيـين  . سازد انسان را به مبدأ و فاعل متعال رهنمون مي   

اي از  رو وايتهـد، مجموعـه   از ايـن  . نيست، هر توضيح و تبييني مـستلزم نـوعي وحـدت اسـت            
نـدي اسـت    دانـد كـه همـه از فـيض خداو           اصول و قوانين متافيزيكي را بر عالم مـستولي مـي          

  ).477صوايتهد، (
 پويش به محـو شـدن هويـت افـراد و كثـرات در واحـد خـتم                  فلسفة ةگرايان   وحدت ةنظري    
در اصـل   . شـود   هاي واقعي در اين نگاه به صورت فعل خودآفرين لحاظ مي            هستي. شود  نمي

تواند آزادانـه بـا بيـرون         خود آفريني، هر موجودي يك هويت مشخص دارد كه با همان مي           
 ارتبـاط بـا بقيـه،    ةبنابراين، هر موجودي، حقيقتي است كه در ساي.  برقرار كند ارتباط خود   از

  .شود هويتش مضمحل نمي
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. هر موجودي كانون خودجوش و خودآفريني اسـت كـه سـهم مشخـصي در جهـان دارد                    
خواهد كه ما از منظر خود وجود به يكايك موجودات جهـان بنگـريم      پويش مي  فلسفةگويا  
ا را بــه نــوعي مــدرك و آگــاه از كــار و بــار خــويش تــصوير كنــيم كــه در وحــدتي  و آنهــ

  :گيرند متافيزيكي از عالمي برتر از طبيعت نشأت مي
هاي واقعي از آن نظر كه مخلوقي خودآفرين هـستند بـه طـرف كـاركرد دائمـي                    هستي

  .)Whitehead, p.130(خويش به عنوان بخشي از آفرينندگي جهان متعالي در حركتند

 Hartshorne, Creative Synthesis and) 17»بودن، آفريدن است«هورن  در عبارات هارتس    

.)Philosophic Method, p.1  اي توسـط   هاي هـر رويـداد تـازه تـا انـدازه       كه مؤلفهآنجا از اما
 ة كه موجـود كنـوني تحقـق امـر بـالقو           آنجايابند و از      آنچه سابق بر اوست، شكل و رشد مي       

خـودآفريني و آزادي موجـود واقعـي،      . ، آزادي و خودآفريني او مطلـق نيـست        گذشته است 
نمايد كـه از طريـق موجـودات واقعـي گذشـته ايجـاد                هايي رخ مي    همواره درون محدوديت  

هـاي واقعـي گذشـته     ها و قيود از طريق فعـل آزاد هـستي          چون اين محدوديت   اما. شده است 
علي خود فعل آزاد موجودات واقعـي گذشـته       ايجاد شده، حدود و قيود آزادي اين موجود ف        

كنـد كـه در آن        اي را معين مي     در حقيقت، اعمال آزاد موجودات واقعي پيشين، زمينه       . است
  . خويش استةموجود واقعي كنوني سنتزي جديد از گذشت. فعل آزاد كنوني رخ دهد

نظـم  هاي آزادي، روش ديگري در بـاب سـخن گفـتن از     سخن گفتن در باب محدوديت     
ها در آفرينندگي و خودآفريني موجودات واقعي، ميزان نظـم جهـان را بـه                 محدوديت. است

هورن آن است كه نظم موجود در جهان را اثـر    مهم در تفكر هارتس ةنكت. گذارد  نمايش مي 
هـايي را بـراي       كند كه همين افعـال آزاد محـدوديت          افعال آزاد موجودات تفسير مي     ةو نتيج 

 زيـرا   ،همواره آزادي همـراه بـا نظـم اسـت         . آورد  ي واقعي آينده پديد مي    ها  فعل آزاد هستي  
  .خورد فعل آزاد كنوني نيز توسط آزادي موجودات قبلي رقم مي

 18»افعـال الهـي در بـاب پيوسـتگي جهـاني          «هورن اين اسـت كـه تنهـا           روح برهان هارتس      
اگــر . )Ibid, p.9(يـد  توانـد نظـم را در يــك مقيـاس كـاملاً جهـاني و گــسترده تبيـين نما       مـي 

 جهـاني   ةموجودي كه بر جهان احاطه دارد، وجود نداشته باشد، هيچ تبيينـي از نظـم گـسترد                
  :وجود ندارد
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هـاي    كـنش ةتوان استدلال كرد كه اگـر هم ـ  بنابراين، در يك برهان منطقي از نظم، مي      
/ قعيت  توان فهميد كه چگونه وا      متقابل حوادث، جزئي و كمابيش ناشناخته باشند، نمي       

. باشد» آشفتگي محض« يك اينكهتواند وجود داشته باشد و ابقا گردد، جز  حقيقت مي
تواند نظم جهاني را بـه         جهان، مي  ةهاي كلي در عرصه و ربط با تاريخ گذشت          تنها كنش 

 Hartshorne, A Natural Theology)ارمغان آورد يا قوانين جهان را وضع و ابقا كنـد 

.)for Our Time, p.53   

  :گويد هورن در جايي ديگر مي هارتس
ا اصـل ايـن اسـت كـه كثـرت فواعـل، در فقـدان يـك فاعـل متعـالي، برابـر بـا                جدر اين 

  .)Hartshorne, Reality as Social Process, p.92(آشفتگي است

 وجود خدا براي تبيين نظم جهاني ضروري است، زيرا فـرد يـا افـراد غيـر الهـي           ،از نظر او      
ها و روابط جزئي يعني ارتباطات و تعاملات بين           كنش. نين نظمي را ايجاد كنند    توانند چ   نمي

 خـاص حاصـل آيـد و نظـم فراگيـر جهـاني را               ةتواند در يك محدود     افراد غير الهي تنها مي    
دهنده فرض كنيم هيچ يك از آنهـا   از طرفي، اگر ما بيش از يك قدرت نظم   . كند  ايجاد نمي 

  :داراي تأثير جهاني نيستند
گــر تمــام افــراد، بــه آراي خــويش عمــل كننــد، يعنــي عملــي بــا يــك صــرافت طبــع   ا
 ةخــاص، چــه چيــز مــانع از تعــارض و آشــفتگي كلــي اســت؟ آيــا هم ــ) خودجوشــي(

اند تا جهاني منظم را ايجاد كننـد؟ هـر فـرد بـا        موجودات آزادانه با يكديگر تباني كرده     
بنـابراين، مفهـوم    . هنـگ باشـد   ماتوانـد ه     با آشفتگي نمـي    اماهنگ است،   ماكل افراد ه  

را پــيش فــرض ] و نظــم [هنگي مــاخــود ه] بــين افــراد غيــر الهــي [» هنگي متقابــلمــاه«
ــي ــه راه مـ ــه آنكـ ــد  دارد؛ نـ ــراي آن باشـ ــي بـ  Hartshorne, Whitehead's) حلـ

.)Philosophy,p.133   

، حـداقل   در مقيـاس جهـاني    ،  » متقابـل  همـاهنگي «مراد اين فيلسوف آن است كـه مفهـوم              
اگر افرادي با يكديگر توافـق كـرده باشـند     . دارد  فرض مي   ميزان كمي از نظم جهاني را پيش      

تا نظم را ايجاد كنند، بنابراين بايد حداقل ميزان اندكي نظم را در نظر گرفت تا آنها موجـود        
 متقابل را در مقياس گـسترده و جهـاني در نظـر بگيـريم، بايـد         هماهنگياز طرفي اگر    . باشند

اي نـسبتاً     عرصـه »  متقابـل  همـاهنگي «مفهـوم   .  را اجازه داده باشد    هماهنگياني اين   نظمي جه 
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 متقابل  هماهنگيبنابراين،  .  بتواند ايجاد گردد   هماهنگيكند تا اين      ثابت را از پيش فرض مي     
  .گيرد جهاني، نظم جهاني را از پيش مفروض مي

ق اسـت،  تقريبـاً آزاد و خـلا  هـاي   ل از هـستي    كه جهان متـشك    آنجاطبق اين متافيزيك از         
به بيان ديگـر، از     . گيرد   جهاني را دربر مي    ةپس در جهان موجودي بايد باشد كه اثر او عرص         

گـذارد، نظـم      هاي آزادي موجودات، مقدار نظم جهان را به نمايش مـي             كه محدوديت  آنجا
تـب  هـورن بـر آن اسـت كـه مرا          هارتس.  جهاني خواهد بود   ةدهند  جهاني مستلزم قدرت نظم   

. شـود  تري از خلاقيت و آزادي موجود در انـسان، در ديگـر موجـودات نيـز يافـت مـي          پايين
  . وسيعي دارندةهيم آزادي و خودآفريني در اين مكتب گسترمفا
كنـد و حتـي مايـل      روح بـا جـسم تـشبيه مـي    ة خدا با جهان را به رابط ـ ةاين فيلسوف، رابط      

ونه كه هويت يـك شـخص در ميـان تحـولات            گ  همان. است كه جهان را بدن خداوند بنامد      
. ماند، ذات خداوند نيز مستقل از جزئيـات جهـان وجـود دارد              بزرگ جسماني ثابت باقي مي    
 جهان مـرتبط و  اجزاي جسماني برتر است، ناظم جهان نيز با اجزايذهن با جسم مرتبط و از   

  .برتر از آن است
ي از شــركت همدلانــه و فراگيــر هــورن از طريــق ايــن تمثيــل قــصد دارد تــصوير هــارتس    

 تـأثير خداونـد در جهـان، بيـشتر          ةشـيو . جايي و هميشگي او ارائه دهد       خداوند و حضور همه   
تأثيرپذيري خدا از حوادث ايـن جهـان، از نتـايج مهـم ايـن تمثيـل                 . دروني است و نه بيروني    

قـولات اصـلي    م. گـذارد   دهد، در ذهن او نيز تأثير مي         در بدن انسان رخ مي     آنچه زيرا   ،است
كنشي، ارتباط، همبستگي متقابل، پويش و زمانبندي بر خداوند نيـز      پويش نيز يعني هم    فلسفة

اين گونه نيست كه خدا يك حاكم جدا شده و عقب كـشيده شـده از عـالم                  . شود  اطلاق مي 
 موجـودات  ةخـدا ترغيـب كننـد   . كند تـا اجبـار و الـزام     ر با نيروي عشق كار مي     تاو بيش . باشد

هـاي حـاكم بـر     انگيزاند و اين امر، برخاسته از ضرورت آنان را به طرف اموري برمي است و   
هـايي    ساختار مابعدالطبيعي و غايي واقعيت است؛ خداونـد در ايـن نگـرش تـابع محـدوديت                

  .اند است كه قوانين اساسي عالم ـ كه او نيز جزئي از آن است ـ به بار آورده
ولـي موجـودات آزادنـد      . دهـد    اختيار هر پديده قرار مـي      خدا همواره بهترين امكان را در         

 شـر نيـز كـه يكـي از     مـسئلة  الهـي پـيش رونـد و بـدين ترتيـب      ةكه موافق با خواسـت و اراد    
 ةهر اندازه كه عـالم، صـحن      . ترين انتقادها بر صغراي برهان نظم است حل خواهد شد           اساسي
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 پديد آمدن   ةبه همان نسبت، صحن   مخالفت بيشتر با خواست خدا و تطميع و ترغيب او باشد،            
  .شرور بيشتري خواهد بود

پـذيرد و او   جهان از خداوند تـأثير مـي  . هورن، دو قطبي است    اولوهيت در ديدگاه هارتس       
.  متغيـر و ممكـن الوجـودي در مـورد ذات خـدا وجـود دارد                ة بنابراين يك جنب   ،نيز از جهان  
غير دنيايي و ممكـن الوجـود، خـدا داراي          ، نسبت به نحوه وجود موجودات مت      اينكهعلاوه بر   

  .ضرورت وجود و وجودي نامتغير است
پـردازي دينـي يعنـي مطلـق،       فلـسفة گونه كه آشكار است، الفاظ و مفـاهيم متعـارف             همان    
كران، تغييرناپذيري، سرمدي، خود بسنده، ضروري، علـت مطلـق در ايـن نگـرش راهـي                   بي
توانـد    در عين حال مي   .  است العلل ةـعلن، تغيير ناپذير و     كرا  اي، مطلق، بي    خدا به گونه  . ندارد

 خـدا در هـر دو       فلـسفة در ايـن    . المعاليل نيز باشـد     مند، تغيير پذير و معلول      به طور نسبي كران   
. او در هر دو سو، اصـولاً بـا ديگـر افـراد متفـاوت اسـت           . هاي اساسي قرار دارد     سوي تناقض 
  :گويد هورن مي هارتس

قاً منحصر به فرد و برجسته علت است؛ او بـه معنـايي، بـه همـان انـدازه           او به معنايي عمي   
اي كـه هـيچ موجـود ديگـري      منحصر به فرد، معلول هم هست؛ او بيكران است به گونه 

اصـل  «اين امـر را  . اي كه هيچ موجود ديگري نيست نيست، لكن كرانمند است به گونه  
 Hartshorne, The God of Religion and The God of)نـامم  مـي » تعـالي دوگانـه  

.Philosophy, p.162-163)  

  
  ة دوم و سومنقد و ارزيابي مقدم

 فلسفي و متـافيزيكي خـاص       ة ادل ةهورن بر پاي    گونه كه ملاحظه شد، برهان نظم هارتس        همان
 فلـسفة نقـض و ابـرام، جـرح و تعـديل مبـاني             . اسـت حقيقت  /الهيات پويشي در باب واقعيت    
 دوم و سـوم ايـن برهـان         ة نكات قابل تأملي نيـز در مقدم ـ       امابد،  طل  پويش مجالي گسترده مي   

  :وجود دارد
 ــ   هــارتس.1     ــات صــدق مقدم ــراي اثب ــورن ب  ــةه ــانش برآگــاهي و آزادي هم  ة ســوم بره
هـاي رياضـيات، بـه         پويش سـعي دارد براسـاس يافتـه        فلسفة. زند  تكيه مي » هاي واقعي   هستي«

بـر  . مهـم و سـنتي مابعدالطبيعـه داشـته باشـد          ويژه فيزيك جديد، رويكردي نوين بـه مـسائل          
 كـه مكـان دقيـق ذرات درون    آنجاـ از 19اساس قوانين فيزيك كوانتومي ـ اصل عدم قطعيت 
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تـوان سـخن گفـت، بـراي          طور احتمـالي از آن مـي        توان تعيين كرد و فقط به       اي را نمي    هسته
م، دخيـل شـدن     فيزيـك كوانتـو   . شـود   اي نوعي شعور در نظـر گرفتـه مـي           ذرات درون هسته  

دانـد، بلكـه آن را دليـل نـوعي            گيري نمـي    دانشي و يا خطاي اندازه      احتمالات را ناشي از كم    
البته بايد توجه داشت كـه بـسياري   . گيرد پي آن، نوعي اختيار در اين ذرات مي      آگاهي و در  
 پويش تعاريف فني دارد كه بـا كـاربرد مـصطلح آنهـا، شـباهت بـسيار                  فلسفةاز اصطلاحات   

در اين تفكر به معناي انواع اثرپذيري يك شـيء          » احساسات«براي مثال، واژه    . زي دارد ناچي
حتي انرژي الكترومغناطيسي كه از يـك الكتـرون بـه الكتـرون             . رود  كار مي   از شيء ديگر به   
  .شود، واجد نوعي احساس است ديگر منتقل مي

ودات، نـوعي آگـاهي      موج ـ ةرسد نسبت دادن هـدف آگاهانـه و آزادي بـه هم ـ             نظر مي   به    
اجمالي و مبهم باشد كه براي انسجام و كليت مقولات متافيزيكي پويش بـه كـل عـالم مـاده            

 موارد قابل اطـلاق  ةشود؛ زيرا از نظر وايتهد يك مقوله بايد در همه وقت و در هم      اطلاق مي 
  . رويدادها باشدةبر هم
اي از درك و شـعور        د بهـره   خـو  ة موجودات هـستي، بـه انـداز       ة صدرايي نيز هم   فلسفةدر      
بـر اسـاس اصـالت وجـود و وحـدت حقيقـت آن، در تمـام مراتـب تـشكيكي وجـود             . دارند

 وجود و كمال مـساوقند، بنـابراين هرجـا كـه        اينكهبا عنايت به    . آزادي و آگاهي وجود دارد    
بـه تعبيـر صـدرا، صـفات كماليـه      . حقيقت وجود در كار باشد، كمالات آن نيز در كار است     

ون حقيقت وجود هستند و هـيچ كمـالي         ئ علم و قدرت و اراده و حيات از اوصاف و ش           مانند
 صـفات آن نيـز     ةپس هرجـا كـه وجـود خـود را بنمايـد، هم ـ            . از حقيقت وجود بيرون نيست    

  .)139ـ140 صملاصدرا،  (كند خودنمايي مي
 مقايـسه    صـدرايي  فلـسفة تواند بـا وجـود رابـط در           الهيات پويشي مي  » همبستگي «ة نظري .2    
در عالم مـاده هـيچ وحـدانيتي كـه          . نيست  اجزاملاصدرا نيز قائل به فرديت و استقلال        . دشو

عـالم مـاده از نظـر صـدرا صـرف ربـط، تعلـق و نـسبت و                 . استقلال داشته باشد، وجود ندارد    
هورن نيز معتقد است جهان ماده يـك ارگانيـسم اسـت     هارتس. وجود آن، وجود رابط است 

م، س ارگاني ـ فلـسفة در  .  ديگر آگـاهي، حيـات و ارتبـاط دارنـد          اجزاينسبت به    اجزاكه تمام   
شود، ولي در جريـان صـيرورت و شـدن، فنـا هـم                جهان پيوسته طي جريان زايش ساخته مي      

 در حال شدن است از هستي خـويش دسـت شـسته و خـود را در يـك        آنچههر  . وجود دارد 
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 جديد نهفتـه و پنهـان   ةبلي در بطن پديد   يابد؛ گرچه به نحوي آن موجود ق        شدن ديگر باز مي   
با نظر به خـودش فرديـت دارد و   : توان نگريست بنابراين به يك پديده از دو لحاظ مي   . است

باشد، اين پديـده بـه عنـوان        اي كه مافوق او مي      داراي هويت و تحصل است؛ با نظر به پديده        
يدادها به نحوي بـا هـم   در ديدگاه ارگانيك، تمام رو   . يك جزء به سوي آن در جريان است       

خواهند بـه يـك    ند، اما با اين شدن ميهستمرتبط بوده و گرچه هريك از آنها در حال شدن       
هـاي فـردي عـين     توان گفت كـه فنـاي تـشخص    تري برسند و در نتيجه مي        تكامل يافته  ةمرتب

  .كمال آنها خواهد بود
يعنـي صـيرورت، حركـت و       پـويش    فلـسفة  دوم برهان نيز مبتني بر اصل اساسـي          ة مقدم .3    

داند كه هر عضوي بـا كـل ارتبـاط و            اي مي    ارگانيسم جهان را اندام زنده     فلسفة. پويش است 
ماهيت واقعيت، جريان و سيلان است، طبيعت يـك حقيقـت ايـستا             . داراي تأثير متقابل است   

ن سراسر جهـان در پـويش مـستمر قـرار دارد كـه ايـن همـا                . نيست، بلكه ملازم با تغيير است     
  .كند حركت جوهري صدرالمتألهين را تداعي مي

 صدرايي از حركـت، صـيرورت، وجـود، آگـاهي و آزادي مراتـب               فلسفة پويش و    فلسفة    
 هريــك طبـق مبـاني خـاص، در قلمـرو خـاص انتولوژيــك و      امـا گوينـد،   وجـود سـخن مـي   

گويـا  . ز استكنند كه اين مباني كاملاً از يكديگر متماي شناسي خود، آن را تفسير مي     معرفت
طـور كلـي      ، تنها در باب سخن گفتن از يك موضوع واحد اشتراك دارند و به             فلسفةاين دو   

 صدرايي، حركت مفهومي عقلي اسـت كـه   فلسفةدر . در روش و غايات با يكديگر متفاوتند  
وجـود  . اي از وجود اسـت  بنابراين صيرورت خود نحوه . گردد  از نحوه وجود سيال انتزاع مي     

پـويش را كـه تحـولات         پـويش، حركـت و     فلـسفة كه    در حالي . ثابت و متغير  : دو قسم است  
عمـده    انتقـاد  اما. داند  تر از آن مي     زماني و فعاليت پيوسته است در مقابل وجود و گاه اساسي          

» عـدم «بنـابراين صـيرورت و پـويش بايـد در     . اسـت » عـدم «اين است كه فراتر از وجود تنها        
اگـر پـويش را در مقابـل    . رورت و حركـت معـدوم باشـد   به تعبير ديگـر، صـي    . صورت گيرد 

نظـر كـاملاً نـامعقول       گـردد كـه بـه       وجود و غير وجود بينگاريم، صيرورت، مصداق عدم مي        
  .است
تـوان     پويش، وجوه اشتراك زيبـايي را مـي        فلسفة صدرا با    فلسفةهاي    نظر از تفاوت    صرف    

  :بين اين دو تفكر يافت
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  سـيلان و حركتـي     . راسـر سـيلان، حركـت و صـيرورت اسـت          در هر دو نظام، هستي س     . الف
  اي از     كه وجـود اصـيل اسـت و حركـت نيـز نحـوه              آنجادر نظام صدرا از     . ذاتي و دروني      
  توانـد منتـزع    در نظام پويش نيز وجود نمي . وجود است، حركت و صيرورت اصالت دارد          
  لزوم يكديگرندمفاهيم پويش و وجود لازم و م. و جداي از پويش باشد    
   با توجه به اصل تشكيك وجود و عين مابه الاشتراك بودن مابه الامتيـاز، از نظـر صـدرا،                .ب
   پـويش نيـز    فلسفةدرهم تنيدگي حوادث در     . گردد  عالم در عين كثرات به وحدت باز مي           
  ي پذيرد، هر پديده را يك جريان گـذرا بـه سـو             در عين حال كه استقلال هر پديده را مي            
  هـا، سـبب      پيوسـتگي و ارتبـاط پديـده      . آورد   با كـل بـه حـساب مـي         هماهنگيآرايي و     هم    
  گيــرد   صــورت مــيمــدامشــود؛ زيــرا ايــن صــيرورت  يكپــارچگي و وحــدت جهــان مــي    
  .كند و اين امر از قطعه قطعه شدن هستي جلوگيري مي    
  آيـد واجـد      ورتي كه مي  هر ص . استوار است » لبس بعد از لبس   «حركت جوهري صدرا بر     . ج
  تمام كمالات صور قبلي است؛ از اين رو كل جهان مادي داراي يك حركـت اسـت كـه                    
   صورت قبلي خواهـد  ةبنابراين، همواره صورت بعدي تكامل يافت. رو به سوي تكامل دارد      
  يـز  م نس ارگاني ـفلـسفة در ). و نه از بين رفتن صورتي و جايگزين شدن صورتي ديگـر          (بود      
  حــوادثي كــه در حــال نــو شــدن هــستند، بــا ايــن شــدن، در حــال گــذر بــه يــك جهــان        
  پـذيرد، ولـي ايـن فنـا عـين          هـاي فـردي فنـا مـي          و لذا اگرچه تـشخص     استتر    يافته  تكامل    
  دهـد ولـي تـشخص         قبلـي تـشخص فـردي خـود را از دسـت مـي              ةزيرا پديد . كمال است     
  .كند ل جديد اكتساب مي كةديگري به عنوان جزء سازند    
 متقابلي در مقياس جهاني وجود دارد و اين نظـم و     هماهنگيكند    هورن ادعا مي     هارتس .4    

دهنـده اسـت كـه      جهاني و فراگير، برخلاف ساير انواع نظم، نيازمنـد قـدرتي نظـم         هماهنگي
ه نقـش   گرچـه ايـن مقدم ـ    . اي بر مقياس جهاني نظم داريـم         ما چه احاطه   اما ،متافيزيكي است 

ــم دارد،   ــان نظ ــااساســي در اســتدلال او در بره ــه نمــي  ام ــراي آن ارائ ــي ب ــل متقن ــد   دلي كن
)Scriven,p.126( .                   او معتقد است كه نظم در مقياس جهـاني يـك حقيقـت ضـروري اسـت و
اي   توانـد بـه گونـه       تند، زيـرا حقيقـت ضـروري نمـي        ـويش هس ـسر خ ـروري، مف ــقايق ض ــح
ه ـاز ب ــكن ني ــايق مم ــها حق ــتن ـ. ندـتري نيـست ـين بيـش ـيازمند تبي ـ ـ ن نابراينــاشد و ب  ــگر ب ــدي
  ،     ( Wayne Viney, Charles Hartshorne  and   the  Existence of God, p.82 )ن دارندــتبيي



  برهان نظم از نگاه هارتس هورن                                                                                                                                   

________________________________________________________  

67 

آنهـا حقـايق ممكنـي      . كند كه موارد خاص از نظـم جهـاني نيـز ضـروري باشـد                اما انكار مي  
  . (ibid)اشندب هستند كه نيازمند تبيين مي

 بـه ويـژه خداشناسـي    ،  ابراهيميد، با خداي اديانشو  خدايي كه در اين برهان اثبات مي     .5    
. پـذيرد  ند اين برهان، از جهان تـأثير مـي        مناظم هوش . بسيار فاصله دارد    اسلامي فلسفةكلام و   

بـا   ذهـن  ة چنين خداوندي با جهان، مانند رابطةرابط. وجودش ضروري و فعلش ممكن است  
بنابر اين تفكر، خدا تغيير ناپذير نيست، حتي اختيار آدمـي بـر حيـات الهـي تـأثير                   . بدن است 
ايـن خـدا نـه قـادر مطلـق اسـت و نـه عـالم مطلـق، بلكـه تنهـا در مقـام مقايـسه،               . واقعي دارد 

تـرين و البتـه    متألهـان پويـشي برآننـد كـه خـدا قـادرترين، عـالم       . ترين است  قادرترين و عالم  
او قدرت نامتناهي   . يك از اين اوصاف وي مطلق نيست         هيچ امارين موجود است،    ت  خيرخواه

هر رويداد محصول مشترك علل     . ندارد، بلكه همواره يك عامل در ميان عوامل بسيار است         
او علـم نامتنـاهي نـدارد؛ زيـرا علـم تفـضيلي بـه        . مند، خودآفريني و تأثير خداوند است   قانون

تواند بدانـد كـه مخلـوق مختـار چـه       بنابراين، خدا پيشاپيش نمي   . آينده غير معين محال است    
هـاي قـوانين عـالم اسـت و تنهـا ترغيـب               خداوند تابع محدوديت  . چيزي را اراده كرده است    

  . موجودات به غايات خير استةكنند
ترين عناصر خداشناسي رايج و الهيات برخاسته از متون ديني اديـان       مكتب پويش، اساسي      

من هيچ بخشي از سنت مسيحي را نيز سراغ نـدارم كـه بـه هـيچ معنـاي                 . كند  في مي الهي را ن  
هورن مـدعي اسـت كـه خـدا، بـه             هارتس.  تغييرپذير بداند   و خاصي، خدا را معلول، كرانمند    

معنايي كاملاً منحصر به فرد علت است، به معنايي به همـان انـدازه منحـصر بـه فـرد، معلـول                      
هـاي اساسـي قـرار     كه به كدام معنـا خـدا در دو سـوي تنـاقض    نمايد   رخ مي  همسئلاين  . است
هورن در الهيات دو قطبي خـويش تنهـا بـا الفـاظ و مفـاهيم       رسد هارتس گيرد؟ به نظر مي     مي

  .تواند نماد يك حقيقت عيني و خارجي باشد كند كه نمي عام و كلي بازي مي
سـلامي معتقـدم طبـق برهـان     رأي بـا حكمـاي ا   هاي نادرست، هم گونه استدلال در نقد اين     

تنها وجـود او، بلكـه افعـالش نيـز ضـروري         الوجود است و نه     امكان و وجوب خداوند واجب    
الوجود بر هستي حاكم است كه علم تفضيلي بـه   است و  طبق برهان توحيد، تنها يك واجب       

   در نــزد او اشـيا  امـور و تمـام   ةايـن علـم حــضوري اسـت؛ هم ـ   . گذشـته، حـال و آينـده دارد   
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علـم  .  موجودات و حتي ذات خـويش اسـت        ةاضرند و اين حضور، ملاك علم خدا به هم        ح
تنها بـا اختيـار آدمـي     چنين علمي، نه. گيرد بسيط و اجمالي او گذشته، حال و آينده را فرا مي     

علم ازلـي خداونـد بـه       . سازد  منافات ندارد بلكه صدور فعل اختياري از انسان را ضروري مي          
بنـابراين، متعلـق ايـن علـم، افعـال اختيـاري            . گيرد  ات آن تعلق مي   هر شيء با حفظ خصوصي    

از ايـن روي، غيـر اختيـاري بـودن ايـن افعـال محـال        . انسان با وصـف اختيـاري بـودن اسـت      
  .)318 صملاصدرا، (نمايد مي
كلام اسلامي با مطرح كردن توحيد افعالي و فاعليـت طـولي خداونـد بـر سراسـر هـستي،                    

از ايـن روي، خــودآفريني و قانونمنـدي در عــرض   . كنــد ز اثبــات مـي قـدرت مطلــق او را ني ـ 
توحيـد افعـالي بـه معنـاي نفـي مطلـق            . فاعليت خداوند نيست تا قـدرت او را محـدود سـازد           

فاعليت ديگر موجودات و انكار نظام عليّ و معلولي نيست بلكه تنها فاعليت مـستقل آنهـا را                  
  .كند نفي مي

  
   و سخن نهايي نتيجه

 روايـت برهـان،     ةايـن نحـو   .  اسـت  آنهـورن در ماتقـدم بـودن          ان چـارلز هـارتس    ارزش بره 
 شواهد تجربي بنـا  ةبسياري از انتقادهايي را كه بر تقريرهاي سنتي برهان نظم كه عموماً بر پاي 

يابد و از طرفي چون اين متفكر براهين اثبـات وجـود خـدا را در تحـت يـك               اند، برنمي   شده
گنجانـد، بـازهم از    نمايـد، مـي    هـا كـه يكـديگر را تقويـت مـي            لطناب درهم تنيده از استدلا    

  .ماند ها مصون مي بسياري از اعتراض
 اول خـود  ةهورن مانند بسياري از تقريرهاي معاصر برهان نظم در مقدم    رهان نظم هارتس      ب

گيـرد و از نظـم فراگيـر      ارگانيسم، جهان را به عنوان يـك كـل در نظـر مـي             فلسفةبا تكيه بر    
 ةهـاي رقيـب ماننـد نظري ـ        گونه تقريـر آن اسـت كـه نظريـه           امتياز اين . گويد  ني سخن مي  جها

زند و تصويري از شركت همدلانه و فراگير و حـضور   تكامل در تبيين نظم جهان را كنار مي       
 وجـود  مـسئلة زنـد و بـه زيبـايي      جايي و هميشگي خداوند در كار و بار جهان را رقم مي             همه

گونـه كـه       همان اما. كند  ها بر برهان نظم است، حل مي        ترين اعتراض  شر را كه يكي از عمده     
  :بيان شد، ضعف استدلال در مقدمات اين برهان مشهود است
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   اول كه قابل شناخت بودن مساوي بـا وجـود داشـتن اسـت پـذيرفتني         ةاستدلال بر مقدم   .1    
  ي ناشناختني بودن جهان    علاوه بر آن، اين متفكر هيچ استدلال محكمي بر چراي         . نيست        
  .منظم ندارد        

   دوم و سوم اين استدلال نيز قادر به ايجاد تمايز بـين نظـم جهـاني بـا سـاير انـواع                       ةمقدم .2    
  .كند نظم نيست و به هيچ روي معياري تام براي سنجش نظم جهاني بيان نمي        

   پـويش نيـز   فلـسفة تافيزيـك خـاص   هورن ـ بـر فـرض كـه بـا او در م      برهان نظم هارتس .3    
  داستان شويم ـ حتي اگـر بتوانـد رسـالتي را كـه بـر دوش كـشيده بـه انجـام رسـاند،            هم        
  به راستي اعتقاد بـه خـداي       ! رساند كه شايستگي خدايي را ندارد       مبدأيي را به اثبات مي            
  . كنـد   تام با الحاد چه تفـاوتي مـي        تغييرپذير، متأثر از خلق، بدون قدرت و علم          مندكران        
  ! شـود؟  آفريند يا آفريده مي    چنين خدايي مي  ! و آيا چنين خدايي ارزش پرستيدن دارد؟              
  هـاي وارد بـر تقريـر سـنتي برهـان       هورن بـراي فـرار از اعتـراض      رسد هارتس   به نظر مي          
  .دشو تر پرتاب مي گردابي مخوفطلبد ـ به  كه پاسخ به آنها مجالي ديگر مي  ـ نظم        

  اگر از انتقادهاي وارد بر روايت ما تقدم هـارتس هـورن چـشم بپوشـيم، برهـان نظـم او                    .4    
  بايد مانند براهين عقلي محض چون برهان وجودي، يقين منطقي ايجاد كند و بـه تعبيـر                    
  كـه در عبــارات  ناقــضي ت. هـارتس هـورن پــذيرش آن نـسبي و وابـسته بــه افـراد نباشـد              
  خورد اين است كه با وجود تقرير غير تجربي از اين برهـان،              هارتس هورن به چشم مي            
  اين استدلال، براساس مباني عقلي تام      . داند  زايي آن را احتمالي و ذوقي مي        باز هم يقين          
  همـراه نيـاورد، بايـد در     پويش شكل گرفته است، بنابراين اگـر يقـين منطقـي بـه              فلسفة        
   تفكـر  ةه اين مبـاني و اصـول، سرچـشم   ك شك كرد؛ و حال آن  هفلسفاصول اساسي اين            
  ديگـر تفكيـك      در تبيين اين امر، سـه گونـه يقـين را بايـد از يـك               . استهارتس هورن           
  :كرد        
    هـا    مات منطقـي و توتولـوژي      اين يقين در اسـتنتاجات و اسـتلزا        : يقين منطقي يا رياضي    .الف    
  اي خـاص و تـصديق    تصديق به قضيه يـا رابطـه      : نمايد و دو تصديق دربر دارد       چهره مي         
  زيد انـسان  «و » زيد انسان دانشمندي است«ميان .  نقيض آن قضيه صحيح نيست    اينكهبه          
  . يقين منطقي وجود داردةچنين رابط» است        
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   اين يقين يعني جزم و قطع ذهنـي و روانـي بـه امـري از امـور كـه در برابـر                        :ي يقين ذات  .ب    
  يقين ذاتـي، تعلـق خـاطر و        . اند  شك و يقين ذاتي، هر دو حالتي رواني       . شك قرار دارد          
  كنـد   اي يقين پيدا مي  اي است، مانند وقتي كه كسي با ديدن نوشته          اعتقاد قطعي به قضيه           
  تفـاوت  . كنـد   كسي اطمينان قطعي پيدا مي  ة دوست اوست و يا به صحت گفت       ةشتكه نو         
  يقين با احتمال در اين است كه احتمـال درجـاتي دارد و از كمتـرين درجـه تـا سـرحد                       
  جزم در نوسان است؛ اما يقين، يعني علمي كه چنان با واقـع مطـابق اسـت كـه احتمـال                             
  . راه نداردهيچ خلافي در آن        
   يقين موضوعي از ابتكارات شهيد صدر است و براهين استقرايي برهـان         :يقين موضوعي ) ج    
ــي قــوت مــي           ــين يقين ــر چن ــد ب ــا تأكي ــين يقــين . بخــشد نظــم را ب ــشان در تبي ــي  اي   آفرين
  مطـرح  »  توالـد ذاتـي معرفـت      ةنظري ـ« جديـدي را بـه نـام         ةهاي استقرايي، نظري    استدلال        
  كند و سعي دارد يقين حاصل از برهان نظم را از يقين ذاتي به يقين موضوعي رشـد                مي        
  .دهد        
هـا را خـالي ببينـد و يقـين       خود برود و جاي يكـي از كتـاب         ةرض كنيد كسي به كتابخان        ف
زد گاه به جـستجو بپـردا       آن. شده است    او گم  ة سعدي از كتابخان   گلستان كه حتماً كتاب     دكن

ايـن شـخص، يقـين ذاتـي و         .  سعدي اسـت   گلستانو دريابد كه از قضا، كتاب مفقود، همان         
با وجود ايـن  . اطمينان قلبي دارد و از آن نظر هم كه با واقع مطابق افتاده، حق و صحيح است     

اي نـدارد و يقيـنش موجـه و مـدلل نيـست و ميـزان        براي اعتقاد به آن مطلـب، دليـل و قرينـه      
  . امر با قراين خارجي و مجوزات بيروني، تناسب نداردتصديق او به آن

تفاوت يقين ذاتي با يقين موضـوعي آن اسـت كـه يقـين ذاتـي، بـالاترين درجـه تـصديق                          
 دليل خارجي بـراي آن تـصديق باشـد يـا نباشـد، ولـي يقـين موضـوعي،                    اينكهاست، اعم از    

 تـصديقي كـه     ة بـا درج ـ    تصديق ة اين درج  اينكهتصديق به اعلي درجه ممكن است به شرط         
بـه تعبيـر ديگـر، يقـين موضـوعي ايـن         . كند، مطابق باشد    قراين و مجوزهاي عيني ايجاب مي     

بنابراين يقـين موضـوعي خـصلتي    .  جزم برساندةاست كه دلايل خارجي، تصديق را به مرحل     
شـناختي ايـن يـا آن انـسان اسـت ولـي               عيني دارد و مستقل از حالت نفساني و محتواي روان         

  .)36 صصدر، (كند شناختي معرفت را بيان مي  روانة ذاتي جنبيقين



  برهان نظم از نگاه هارتس هورن                                                                                                                                   

________________________________________________________  

71 

بسياري از فلاسفه و متكلمان مسلمان، برهـان نظـم را روش عقلـي و برهـاني بـراي اثبـات                    
داننـد و از آن     به معناي حقيقي كلمه نمي    » برهان«گروهي اصولاً آن را     . دانند  وجود خدا نمي  

عتقدند ايـن اسـتدلال بـراي اثبـات وجـود خـدا بايـد بـه               كنند و برخي م     ياد مي » دليل نظم «به  
گــاه يقــين منطقــي را بــه ارمغــان  و هــيچ) 41صجــوادي آملــي، (بــراهين ديگــر تكيــه كنــد 

يقـين  .  برهـان نظـم اسـت      ةشناختي ثمر   آورد؛ بلكه در نهايت اطمينان عرفي و يقين روان          نمي
آيـد سـودمند    نند آن پديـد مـي  شناختي كه گاهي بر اثر عادت و زماني از راه سنت و ما       روان

 ضـابط فكـري و عقلـي نـدارد و      امـا رسـاند،     است و از اين راه كمك شـاياني بـه ايمـان مـي             
  ).234همان، ص(توان آن را با ديگران در ميان نهاد  نمي
توانــد ذات  تــوان بــه جــزم ادعــا نمــود كــه برهــان نظــم مــي واقعيــت ايــن اســت كــه نمــي    

 به نظر نگارنـده، از ايـن اسـتدلال ـ     اماين منطقي فراهم آورد، تعالي را اثبات كند و يق واجب
  :دفاعي عقلاني كرد» بهترين تبيين«توان به عنوان  حتي در شكل يك برهان تجربي ـ مي

كنـد؛    پذيريم كه برهان نظم در روايت تمثيلي و استقرايي، يقين منطقـي ايجـاد نمـي                  مي .1    
دسـت آوردن يقـين    گـردد بـاز مـانع بـه      مـي زيرا هرچند احتمـال خـلاف در نهايـت ضـعيف     

سـوي صـفر    حساب احتمالات وقوع تصادفي يك مجموعه را ممكن است بـه  . مطلوب است 
گونه كه شهيد صدر اذعـان دارد، احتمـال            همان اما ،رساند  ميل دهد، ولي هرگز به صفر نمي      

ضـوعي  دارد؛ ولـي بـراي رسـيدن بـه يقـين مو            آوردن يقين منطقـي بـازمي       خلاف از به دست   
  .)36صصدر، (مانعي نيست

 نبايد منطق را منحصر در منطق كلاسيك دانـست و بـاور را بـا تـرازوي                  به عقيدة نگارنده      
ذهن بشر قسمت اعظم معرفت يقيني خود را از مقـدماتي اسـتنتاج   . توجيه كرد» يقين منطقي «
راسـتي    به. اش نيست    مقدمات يك قياس برهاني با نتيجه      ة آنها با نتايج، رابط    ةكند كه رابط    مي

ها با يكديگر است و اگر منطـق ابـزاري اسـت       ارتباط انديشه  ةاگر منطق معرفت دقيق به نحو     
هاي نو،    دانش. نيز صادق است  » منطق استقراء «دارد، اين امر بر       كه ذهن را از خطا مصون مي      

ر شـرايط  انـد بلكـه اسـتقراء نيـز د     تنها با تشكيل قياس و استنباط شكل كلاسـيك پيـدا نـشده        
هـاي    گونه كه منطق كلاسيك، راه      همان. تواند علم تازه را با خود به ارمغان آورد          خاصي مي 

هـاي دسـتيابي بـه يقـين      دهـد، منطـق اسـتقراء راه    تحصيل يقين منطقي را مورد بحث قرار مي      
  .كاود موضوعي را مي
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. يـان اسـت  يقين به صحت تعميمـات اسـتقرايي، بـه هـر روي در عمـق اذهـان و روان آدم                      
ترديد، اگر شكاك نباشيم، يقين خـواهيم داشـت كـه اگـر سـنگي بـه هـوا پرتـاب شـود،                      بي

ميـرد و اگـر نمـك را در آب     گردد و اگر سر كسي را ببرند، ناچار مي    ناگزير به زمين بازمي   
 ايـن يقـين را   امـا باري، چنين تعميمات استقرايي، يقيني است، . شود گمان حل مي  بريزند، بي 
حل قياسي بـراي مـشكل اسـتقراء وجـود نـدارد         گيريم، زيرا اصولا راه     منطقي برنمي از قياس   

هـاي   بلكه ساختمان ذهني بشر چنان اسـت كـه در شـرايط خاصـي و در مقايـسه ميـان ارزش           
 يقـين  ةدهـد و ظـن خـود را بـه مرتب ـ     احتمالي نظريات رقيب، يكي را برديگري رجحـان مـي    

  .رساند مي
هـايي    آنها تحقيق نمود و نتيجهدر بارةتوان  وري شواهدي كه مي سوين برن گردآ   ةبه گفت     

كردني دارند، بهترين روش براي ايـن كـار اسـت، و از       اعتمادپذير و عمل   اماحتي غير يقيني    
همين روي، در رويارويي با نظم هستي نيز، با توجه به مجموعه شواهد بحث و بررسي شده،                 

 ,Swinburne)شـمند و حكـيم خـواهيم دانـست     بهتـرين تبيـين محتمـل را وجـود خـالقي هو     

.p.298-299)            قربـاني شـدن ارزش   «و اين همان است كه شهيد صدر اصـل معرفـت شـناختي
او معتقـد اسـت تجمـع    ). 507 صصـدر،  (نامـد   مـي » تـر   احتمالي كم در پاي احتمال بـزرگ      

گـويي  . دشـو  احتمالات بزرگ در يك مورد در ضـمن شـرايط معينـي بـه يقـين تبـديل مـي                   
تواند آن مقدار از احتمـال نـاچيز را نگهـداري             ساختمان شناخت بشري طوري است كه نمي      

  .دشو رود و به يقين تبديل مي كند و به سود آن مقدار احتمال زياد و بزرگ از بين مي
توانـد ارزش عقلـي ـ و نـه تمثيلـي يـا         برهان نظم به عنوان يـك برهـان تجربـي نيـز مـي     .2    

بودن نيست و مقـدمات ايـن    شد، زيرا تجربي بودن، هرگز به معناي حسياستقرايي ـ داشته با  
اي، عقل يـك قيـاس پنهـان دارد           در هر تجربه  . عقلي هستند ) بدون واسطه يا باواسطه   (برهان  

علـت  «: آن قياس خفي چنـين اسـت      .  كليت، ضرورت و قطعيت برهان است      ةكه تأمين كنند  
دانــد  ل جــز ايــن را محــال و نــاممكن مــيو عقــ» واحــد، در شــرايط واحــد، اثــر واحــد دارد

  .)366ص شرح منظومه، ؛ مطهري، 217 صسينا،  بوعلي(
البته اگر يك گام پيش نهيم و با شهيد مطهري همنوا شويم، شـناخت خداونـد بـه كمـك           

علل گـرايش بـه     مطهري،  (آثار شناخته شده از راه تجربه، نوعي استدلال عقلي محض است            
 اول اين برهان از طريـق حـس ثابـت    ةدرست است كه مقدم). 169 ـ  170 گريري، صمادي
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اند؛ برهان مبنـا قـرار دادن معلـوم بـراي كـشف             د، اما مقدمات، از ماهيت برهان خارج      شو مي
  .مجهول است و اين عمل صددرصد كار عقل است
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